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   تحمل شرایط بیماران از آنچه فکر می کنیم هم سخت تر است. انگار بیمارستان روان و درمان یک جزیره متفاوت 

یا بخشی از زندگی است و آن ها را که برای کمک به این بیماران عمرشان را وقف کرده اند نباید از جنس آدم های 

معمولی محسوب کرد. پرســتارانی که می دانند با آدم هایی در ظاهر ســالم روبه رو هستند اما عفونت زخم های 

روحی این بیماران تمام زندگی شان را کدر کرده است. قطعا نمی شود با پرستاران صبور و مهربان بخش زنان این 

بیمارستان روبه رو شد و حرفی از حقوق و مزایا زد زیرا شرافت این بانوان قیمت ندارد.

وحیدی - جان قربان 

پرستاران  نجاتروان
یک روز در بیمارستان ابن سینا همراه با پرستارانی که  خواهرانه  در کنار  بیماران هستند و به آن ها کمک می کنند

زنانی که فریاد های بلند سر می دهند 

 قبل از ورود به بخش حاد بیمارستان، صدای فریادهای بلند و 

گوش خراش زنی به گوش می رسد، زنی که روی تخت خوابیده 

است و خانم اکبری که سال ها پرستار و میزبان این زنان است، 

قبل از اینکه صحبتش را با ما شروع کند به سمت بیمار می رود. 

چند جمله ای با او صحبت می کند اما انگار بیمار قانع نمی شــود 

سکوت کند. علتش را که جویا می شوم، می فهمم به یک اخلال روانی 

ژنتیکی مبتلاست. خانم اکبری که برمی گردد، در حالی که می توان آثار 

غم و ناراحتی را در صورتش مشاهده کرد، انگار سؤالم را بی آنکه بپرسم از نگاهم 

می خواند. توضیح می دهد: در بخش حاد زنان، از این دست بیماران زیاد داریم، کسانی که 

دیگر خانواده ها هم نمی توانند تحملشان کنند. 

حتی وقتی هم ترخص می شوند، باز هم خانواده ها رغبتی به نگهداری ندارند. این بیماران 

ممکن اســت هر لحظه به خودشــان یا دیگری آســیب وارد کنند. فریاد می زنند و خســته 

نمی شوند. حتی گاهی الفاظ رکیک به کار می برند ولی چون ما می دانیم که شرایط خاصی 

دارند، سعی می کنیم تحمل کنیم.

خانم اکبری شانزده سال سابقه کار دارد. خودش مادر سه فرزند است و بعد از بیمارستان، 

تازه کارش در خانه و کمک به تحصیل بچه ها شروع می شــود و می گوید: «اصلا نمی توان 

گفت کار با بیماری که مشکل روان دارد آسیب روحی به پرستار نمی زند. قطعا استرس ناشی 

از این کار زیاد است. سختی کار فراوان اســت. ما با افرادی روبه رو هستیم که گاهی حتی 

مادرشان هم نمی تواند آن ها را تحمل کند. این کار صبر خاصی می خواهد که هر پرستاری 

هم نمی تواند انجام دهد به ویژه در بخش حاد که برخی از بیماران حتی پرستار و بهیار را کتک 

می زنند. بارها اتفاق افتاده بیمار در حالت طبیعی بوده اما یکباره به سمت پرستار آمده و او 

را گاز گرفته است یا اینکه کبودی و ضربه شدیدی در حد دررفتگی در استخوان ایجاد کرده 

است.»

تنها حمایتگر آن هاییم

زینــب محمدکریمــی از دیگر پرســتاران 

بیمارستان روان پزشــکی ابن سیناست. او 

مادر یــک دوقلوی هشت ســاله پسر و یک 

دختر پنج ســاله اســت. انتخاب پرستاری 

بــرای او از سر عشــق و علاقه بوده اســت و 

در کنکور سال ۸۲ پرســتاری را در اولویت 

انتخاب های خود قرار می دهد. او که در این 

حرفه پانزده سال سابقه کار دارد، طرح خود 

را از کار در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 

در بیمارســتان ام البنین شروع می کند. 

یک ســالی به اورژانس بیمارستان قائم 

می رود. بعد برای کار به این بیمارســتان 

منتقل می شود و تاکنون مشغول فعالیت 

است، فعالیتی که با ترس و استرس شروع 

می شود. «در دوران دانشجویی یک بازدید 

از این بیمارســتان داشــتیم. مــن بیماران 

بدحــال را دیده بــودم و بــرای کار در ایــن 

بیمارستان واقعا استرس داشتم. برای اینکه 

مشکلم را حل کنم شروع به تحقیق کردم و 

با چند نفر از پرستاران اینجا صحبت کردم. 

خاطره هایی تعریف کردند که باعث علاقه 

من به این کار شد. وقتی با بیماران روان کار 

کنی، واقعا به آن ها علاقه مند می شوی زیرا 

تنها حمایتگر آن ها تو هســتی. بسیاری از 

بیماران در شرایطی هستند که هیچ کسی 

را ندارد و تشــنه محبت اند و با کوچک ترین 

محبتی کلی ذوق می کنند. متأسفانه خیلی 

از آن ها خانواده ای ندارند یا بعد از بهبودی 

کســی دنبال آن هــا نمی آیــد و خانواده ها 

جواب تلفن نمی دهند.»

بیماران تشنه محبت اند

حرف از محبت که می شود، از محبت های 

خودش ســؤال می کنم. می گوید: «یکی از 

مریض هــای بخش مردان که خیلی ســال 

است اینجاست، نوشــابه با قوطی فلزی را 

خیلی دوســت دارد. وقتی برایش می خرم، 

کلی ذوق می کند و خوشــحال می شود. یا 

وقتی برای بچه ها شکلات یا چیپس می خرم 

کلی ذوق می کنند و خوشــحال می شوند. 

اگر صبر داشته  باشی، کار در این بیمارستان 

خیلی ســخت نیســت. فقط باید شرایط را 

درک کنی و با آن کنــار بیایی و تحمل کنی 

و روحیه قوی داشــته باشــی. مــن که فکر 

می کنــم از وقتی اینجــا کار می کنم صبرم 

بیشتر شده است و در برخوردهایم صبوری 

بیشــتری به خرج می دهــم و زود عصبانی 

نمی شوم.»

کاشی های سرویس بهداشتی را کنده بود

بخش های مردان، زنــان، حاد زنان، اطفال 

پسر و آموزشــی زنــان و مــردان بخش های 

مختلفی بوده کــه او این ســال ها در آن ها 

فعالیــت کرده و اکنون مشــغول بــه کار در 

بخــش اطفال دخــتر اســت. از کار در این 

بخش خاطــرات زیادی دارد. «پارســال در 

بخش اطفال بیمارستان که تا هجده ساله ها 


